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خاطرات محله های تهران با افرادی که 
روزگاری مشهور بوده اند گره خورده است

این محله را
کی ساخته؟

گزارش را   با اسکن 
این کیو آرکد  ببینید.



دستاوردهای جسورانه
۱۳ بهمــن ۱۴۰۰ انجمن نویســندگان جوان اکباتان همایــش رونمایی از 
۱۱۴ کتاب از نویسندگان دهه نودي و دهه هشــتادی را برگزار کرد. فاطمه 
رضوی به عنــوان دبیر همایش تلاش کــرد تا به مهمانانی کــه از ارگان ها و 
سازمان های مختلف شــرکت کرده بودند نشــان دهد اعتماد به نوجوانان و 
جوانان دستاوردهای جسورانه، بزرگ و خلاقانه ای به همراه دارد. دستاوردی 
که باعث شد برای نخســتین بار کتاب هایی با موضوعات مختلف داستانی، 
علمی، زندگینامه شهدا توســط نوجوانان و جوانان غرب تهران نوشته شود و 

بسیاری از این کتاب ها به مرحله ترجمه هم برسند.

بیشتر مردم تاریخچه تهران را با زمان قاجار و سؤال 
تهران چگونه پایتخت شد؟ هم سنگ می دانند. این 
تصور از آنجا نشأت می گیرد که بیشتر ابنیه قدیمی 
تهران مربوط به زمان قاجار است. بناهایی چون کاخ 
گلستان، کوشک احمد شاهی، کاخ صاحبقرانیه، باغ 
فردوس و محلاتی چون عودلاجان و بازار تهران در 
زمان قاجار شکل گرفت و ساخته شد. به همین لحاظ 
تصور عمومی بر تاریخ تهران روی همین زمان متمرکز 
شده است. حال آنکه کمتر می دانیم تهران در زمان 
زندیه، افشاریه، صفویه و حتی بسیار پیش از آنها در 
۳5۰۰سال پیش سکونتگاه مردمی بوده که در جای 
جای این شهر زندگی می کردند. حتی قبل از قیطریه 
آثار هفت هزار ساله ای در منطقه مولوی تهران کشف 
شد که نشان می داد، تاریخ تهران به هفت هزار سال 

می رسد.
داســتان از حفر یک چاه فاضلاب در منطقه مولوی 
آغاز شد. به دنبال کشــف قطعه سفال های متعلق به 
حدود ۴۰۰سال پیش در اوایل آذرماه 9۳در منطقه  
مولوی تهران، پژوهشکده  باستان شناسی مجوز انجام 
مطالعات باستان شناختی در این منطقه را صادر کرد. 
کار حفر فاضلاب متوقف و عملیات باستان شناســی 
در این منطقه آغاز شد تا اسکلت زنی متعلق به هزاره 
پنجم قبل از میلاد ســر از دل خاک بیــرون آورده و 
موجب شگفتی جهانیان شد. در همان روزها بازارچه 
صندوق ســازان مورد حفاری باستان شناســی قرار 
گرفت و ۳ قطعه سفال نیز ازآنجا به دست آمد. قدمت 
این سفال ها شگفتی ساز بود؛ هر کدام 6757، 5۳7۳و 

۴95۰سال قدمت داشتند.
در ســال ۱۳۴7بود که یکی از مالکان قیطریه برای 
ســاخت ملک خود مجوز گرفته و آغاز به گودبرداری 
کرد.  هنگام تســطیح زمین در تپه های قیطریه بود 
که اشیای باستانی آشکار شــد. کاوش ها در تپه های 
قیطریه منجر به کشف ۳5۰گور باستانی با آیین های 
تدفین تک نفره و دو نفره شــد و تعداد زیادی اشیای 
فرهنگی به دســت آمد. وجود آثاراشیای کشف شده 
در کنار مردگان اثبات می کرد ســاکنان تپه قیطریه 
به زندگی بعد از مرگ اعتقاد داشــتند. کشــف این 
آثار اثبات می کرد تپه قیطریه نزدیک به ۳5۰۰سال 
به عنوان ســکونتگاه قدمت دارد. جز قیطریه محلات 
تهران در جای جای خود این تاریخ را یدک می کشند. 
رود دره های تهــران که امروزه با نــام محلات آنها را 
می شناسیم جزو چنین سکونت گاه هایی بوده اند. محله 
فرحزاد، محله دارآباد، محله کــن، محله اوین، محله 
درکه، محله تجریش و جز این روددره ها، محله مهران 
در نزدیکی رســالت و تپه واوان در نزدیکی فرودگاه 

امام)ره( در تاریخ تهران نقش داشته اند.
تهران در زمان صفویه دیگر مبدل به شهری با محلات 
۱۴ گانه شده بود. شاه طهماسب صفوی دستور داد دور 
تهران حصاری بکشند تا از گزند دشمنان دور باشد. 
این حصار با ۱۱۴ بارو به نشان عدد سوره های قرآن 
ساخته شــد. حصار تهران 6۰۰۰ قدم طول داشت. 
برای ساخته شــدن حصار تهران از دو محله تهران 
گودبرداری شد تا خاک مورد نیاز برای ساختن حصار 

تامین شود.

محلاتی با
 3500سال قدمت

بچه های تحت پوشــش  خیریــه جوادالائمه)ع(  مریم قاسمی
خیابان امینی شادآباد امسال نیز به رسم هرساله  در 
جشن رمضان، آرزوهایشان را با نام و فامیل روی  

کاغذ نوشــتند و همانجا 
گذاشــتند تا یک روز 

برآورده شوند.

حاج »محمدعلی  ذاکری« 
و »پوران یوســفی«، زوج 
نیکــوکار اهل شــادآباد 
تهــران، بانــی  کارهای 
خیرنــد و حرف هــای 

جالبی درباره ۳۰۰ بچه یتیم 
تحت  پوشــش خیریه جوادالائمه)ع( بــرای ما دارند. 
 ذاکری، خانواده را در انتخــاب راهی که پیش گرفته 
تأثیرگذار می داند و می گوید:»شادآباد در قدیم محله ای 
کارگرنشین و محروم بود. حاج داوود پدرم هم بحمدالله، 
دستش به دهانش می رسید و یکی- دو سال از انقلاب 
نگذشته بود که یک  پیکان خرید انداخت زیر پایش. آن 
موقع اگر برای اهل محــل گرفتاری پیش می آمد این 
پیکان پدرم بود که عازم بیمارســتان می شد. مرحوم 
مــادرم » ام البنین غلامی« هم این روحیه را داشــت.

در مناســبت ها و اعیاد با پول هایی کــه حاجی برای 
خرج روزانه روی طاقچه می گذاشت، لباس و پوشاک 
و بســته های غذایی می خرید و به دســت نیازمندان 
می رساند«. محمد آقا عقیده دارد نان و نمکی که سر 
سفره پدر و مادرش خورده او را به امور خیرخواهانه و 
خدمت به مردم کشانده اســت. او که 5۰ سال از خدا 
عمر گرفته با همراهی »پوران یوســفی«، همسرش، 
در کنار رســیدگی به خانواده های بی بضاعت و بانوان 
بی سرپرست، ۳۰۰ بچه یتیم را تحت حمایت مادی و 
معنوی قرار داده اند. البته حاج آقا  ذاکری عنوان می کند 
که با آمدن ایتام دختر و پســر به جمــع خانواده اش، 
برکت، فراوانی نعمت و روشنایی وارد زندگی شان شده 
است. او و همســرش اکنون ۱7۰ دختر و ۱۳۰ پسر از 
ایتام جنوب شهر تهران را سرپرستی و حمایت می کنند 
تا جای خالی پدر را احســاس نکنند. هر سال در یکی 
از شب های احیا، جشنی با حضور ایتام تحت  پوشش 
خیریه جوادالائمه)ع( برگزار می شود که بخش ویژه ای 
دارد. بچه ها خواسته ها و آرزوهای خود را با نام و فامیل 
روی کاغذ می نویسند و روی میز می گذارند. امسال هم 
تعداد 6۰ آرزو به  دست شــان رسیده که ذاکری گفته 
تا پایان اردیبهشــت ماه همه آرزوهای بچه ها برآورده 
می شود. از خرید گوشی های اندروید، تبلت، دوچرخه 
وکیف گرفته تا عروسک، کفش  پاشنه بلند، درمان مادر 
و ســفر که هزینه هایشان به همت 

خیران مرتفع می شوند.

 آرزوي بچه ها  
برآورده می شود
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36 مسجد
در‌محله‌قدیمی‌»پامنار«‌وجود‌دارد‌و‌همین‌دارایی‌موجب‌شده‌عنوان‌محله‌ای 
با‌بیشترین‌مسجد‌به‌پامنار‌اختصاص‌پیدا‌کند.‌در‌این‌محله‌بیش‌از‌3هزار‌نفر‌

زندگی‌می‌کنند.

 اینجا اجاره نامه رایگان نوشته می شود
صاحب یک بنگاه معاملات ملکی در محلــه نازی آباد با نصب بنری 
جلوی مغازه، توجه رهگذران را جلب کرد. احمد اسلامی خبر داده که 
بدون دریافت حتی یک  ریال از مستأجرها برایشان اجاره نامه تمدید 
می کند. او به نیت سلامتی امام زمان)عج( و رفاه حال مردم این کار را 
انجام می دهد. احمدآقا تاکنون بیش از هزار اجاره نامه رایگان برای 
مردم نوشته است. اسلامی این نکته را هم گفت که کار خیر در زندگی 
آدم ها تأثیر مستقیم دارد، مثل شفای فرزندش مهدی که دکترها از 
او قطع امید کرده بودند و با دعای خیر مردم شفا پیدا کرد. صاحب 
بنگاهی »مهران« در محله نازی آباد شماره  تلفن ۵۵۳۲۳۲۲۸ را برای 

هماهنگی و تعیین وقت حضور و تمدید اجاره نامه اعلام کرده.

عطر گل و گلاب در تهران پیچید 
این روزها رایحه خــوش گل محمدی و عطر گلاب نــاب در نقاط 
مختلف تهران پیچیده است. گلابگیران از شهرهای کاشان، نیاسر 
و قمصر دیگ ها و بســاط گلابگیری را برپا کرده اند و عطر گلاب و 
انواع عرقیات گیاهی را به همه جا پراکنده اند. در کنار برپایی مراسم 
سنتی گلابگیری، مراحل تهیه گلاب از گلبرگ های محمدی را برای 
بازدیدکنندگان کنجکاوی که مشتاقانه به تماشا ایستاده اند، شرح 
می دهند. در کنار استشمام عطر خوش گل و گلاب، بازار گرفتن عکس 
یادگاری با دیگ های گلابگیری و غلتاندن نوزادان در طبق های پر از 
گلبرگ های گل محمدی داغ است. اگر مشتاق شدید در این مراسم 
شرکت کنید تا ۲9اردیبهشت فرصت دارید به فرهنگسراهای اشراق، 
فردوس، بهمن و دریاچه شهدای خلیج فارس )چیتگر( بروید و از این 

سنت بومی لذت ببرید.

دلسوز خیابان چهاردهم امیرآباد
زهرا محمدنژاد، بانوی ساکن خیابان چهاردهم محله امیرآباد، یک تنه 
بار خوش کردن حال دل همســایه ها را برعهده گرفته است. یکی 
از کارهایش این است که هرروز به سالمندان خیابانش سر می زند: 
»با ۲-۳ نفر از همســایه ها هر روز یکی-دوساعت به خانه یکی از 
سالمندان می رویم. با هم شعر می خوانیم، گپ می زنیم، می خندیم، 

چای می خوریم.« 
با استفاده از ظرفیت گروه مجازی شــان کلاس های رایگان نقاشی 
برگزار می کند. بعد همان نقاشــان، درودیوار محله را رنگ آمیزی 
می کنند. قــرار و مدارهایــش را در گروه 
مجازی، ردیف می کنــد؛ مثلا با بانوان محله 
قرار می گذارند هر کسی هر چه دارد بردارد 
و با هم بروند پارک، دور هم غذایی بخورند 
و دیداری تــازه کنند. خلاصه با تلاش های 
او، رابطه صمیمانه ای بین همسایه ها برقرار 
اســت، از همان رابطه هایی که تهرانی های 

قدیم داشتند.

رزمی کارها و آفرودسواران در بلندی های ماملو
آفرودسواران لواسان راهی سد لتیان و ماملو شدند. اما این بار خبری از 
مسابقه نبود. در این ارتفاع که دست ماشین های سواری و کامیونت از 
آن کوتاه است، آفرودسواران آمدند تا در کنار دیگر گروه های مردمی 

مسئولیت حمل زباله را از دامن طبیعت برعهده بگیرند.
اگرچه گاهی تصاویر ناخوشــایندی از انبوه زباله های رها شده در 
طبیعت زیبای لواسان در شبکه های مجازی دست به دست می شود، 
امــا گروه های مردمی هم همیشــه 
برای پاکســازی محیط زیست پای 
کار بوده اند. این بــار و در این پویش 
مردمی، آفرودســواران لواسان هم 
آمدند تا زباله های رهاشده در مناطق 
صعب العبور آســان تر جمع آوری 
شود. در این کار جمعی، ورزشکاران 
هیأت انجمن های ورزش های رزمی 
لواسان و گروهی از جوانان حامی 

محیط زیست هم حضور داشتند.

عکس هفته

همسایه 
خوب

خبر خوب

 »فاطمه رضوی« با پویش »هر محله، یک نویسنده« تلاش دارد نویسندگان 
دهه هشتادی و نودی را از ۳5۱ محله تهران برای چاپ کتاب هایشان حمایت کند

ماجراجویی‌یک‌کتاب‌باز‌حرفه‌ای
کتاب دوست، دست به قلم و عاشق آموزش؛ اینها همگی  خصوصیات دختر ۲۲ ساله ای است که دلش می خواهد سمیرا باباجانپور
همسن و سالانش نویسنده شوند. حداقل باور دارد همه نوجوان ها و جوان های 
اطرافش حرف های زیادی برای ثبت و ضبط دارند و چه  بهتر که این اندیشه های بکر 
و تازه در قاب کتاب جای بگیرند. »فاطمه رضوی« را به سختی می توان برای گپ وگفت 
پیدا کرد؛ چون مشغله های فراوان و دغدغه های فرهنگی و اجتماعی زیادی دارد. با این  
حال انتظار برای گفت وگو با او ارزشمند است؛ چون کاری می کند کارستان. او یاری رسان 
بیش از ۲۲۰ نوجوان و جوان دهه نودی و هشــتادی است که دلشــان می خواهد کتاب 

بنویسند.

وقتی نخستین کتابم چاپ شد
چنین دستاوردی برای فاطمه رضوی به سادگی مهیا نشد. او که از کلاس هفتم 
به نویسندگی علاقه مند بود سال دهم تحصیلش را نقطه عطفی در زندگی اش 
معرفی می کند و می گوید: »کلاس دهم از طرف مدرسه به یک اردوی فرهنگی 
دعوت شدیم؛ رونمایی از ۴۰ کتاب نویسندگان جوان محله اکباتان که برای 
نخستین بار کتاب نوشــته بودند. این برای من آن قدر جذاب بود که تصمیم 
گرفتم داستان های کوتاهی را که نوشته بودم در قالب یک کتاب چاپ کنم. 
وقتی وارد میدان شدم متوجه شدم چنین کاری برای یک نوجوان ساده  نیست. 
با کمک مدیرم با آقای سعید رهنما که دبیر انجمن کانون نویسندگان جوان 
اکباتان بود، ارتباط گرفتم و با راهنمایی گروهشان کتابم سال ۱۳9۸ با عنوان 

»پل رهایی« چاپ شد.«

هنگام 
هدیه دادن کتاب 
رعایت کنید...

هنگام 
هدیه گرفتن 
کتاب هم 
رعایت کنید...

بعضی کتاب ها، 
کتاب مرجع 
هستند. باور 
بفرمایید برای 
مطالعه مناسب 
نیستند...

کتاب را باید 
بخوانید. 
فقط به عنوان 
روی جلدش توجه 
نکنید...

چهارسهدویک

5 ملک
در‌محله‌»زینبیه«‌هست‌که‌باعث‌شده‌این‌محدوده‌منطقه13عنوان‌محله‌ای‌
با‌کمترین‌املاک‌را‌داشته‌باشد.‌درحالی‌که‌وسعتش‌به‌124هکتار‌می‌رسد.

بیشترین‌بخش‌محله‌زیر‌چتر‌فضای‌سبز‌است.

200سال
قدمت‌قدیمی‌ترین‌کوچه‌تهران‌یعنی‌»مروی«‌است.‌این‌

کوچه‌از‌کوچه‌های‌تاریخی‌خیابان‌ناصرخسرو‌است‌و‌نامش‌
از‌مالک‌قدیمی‌محمدحسن‌خان‌مروی‌املاک‌گرفته‌شده.‌

12هکتار
وسعت‌محله‌»هزارسنگ«‌است‌که‌عنوان‌کمترین‌مساحت‌
بین‌سایر‌محله‌های‌تهران‌را‌به‌خود‌اختصاص‌داده‌است.‌

هزارسنگ‌محله‌ای‌ناآشنا‌در‌دل‌کوه‌های‌درکه‌است.

سردبیرهمشهری محلهپیام مومنی

کانون‌»نویسا«‌برای‌دهه‌هشتادی‌ها
رضوی از همان روز چاپ نخســتین کتابش،تصمیم گرفــت دانش آموزانی را که به 
نویسندگی علاقه مند هســتند همراهی کند. تلاش او باعث شد کانون نویسندگی 
دهه هشتادی »نویسا« شــکل بگیرد و ۲۲۰ نوجوان و جوان عضو فعال آن شوند. او 
به همراه دوستانش سال گذشته پویش »هر محله، یک نویسنده« را راه اندازی کرده 
است؛ پویشی که تلاش دارد نویسندگان دهه نودی و دهه هشتادی را از ۳۵۱ محله 
تهران پیدا کرده و آنها را برای چاپ کتاب هایشان حمایت کند. رضوی می گوید: »این 
طرح برای دوره زمانی ۴ ساله درنظر گرفته شده است. مطمئن باشید بعد از این مدت 
شگفت زده می شوید.« فاطمه رضوی می گوید: »جامعه جوان ما این روزها به شدت به 
آگاهی و اندیشه احتیاج دارد و این جز با مطالعه میسر نمی شود. برای نویسندگی باید 

کتاب خواند و این یعنی آگاهی بیشتر و اندیشه سالم تر.«
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11هزار تومان برای چیتگر
قدمت چیتگر به 120ســال قبل می رسد. زمین های 
کشــاورزی چیتگر قبلا متعلــق به خاندان پروفســور 
حســابی بوده و به مرور زمان خشــک یا به ساختمان، 
کارخانــه و خانه های مســکونی تبدیل شــده اســت. 
ســال12۹۷ بود کــه یدالله خــان میرزا حســابی کل 
منطقه چیتگر را با قیمت 11هــزار تومان از »قمرتاج 
بهبهانی« دختر آیت الله  بهبهانی خرید و ۶ هزار تومان 
آن را به صورت اقســاط پرداخت کرد. چیتگر شــمالی 

از قدیمی ترین شهرک های تهران محسوب می شود.

1000کیلو چای برای یاخچی آباد
از تاجر »ابوالقاسم مفرح« به عنوان  بانی یاخچی آباد یاد 
می شــود. او روزی ســفارش خرید 100 کیلو چای را به 
یکی از کشورهای خارجی می فرستد، اما   مگسی در کنار 
صفرهای 100کیلو می نشــیند و نقطــه ای از خود به جا 
می گذارد. در نتیجــه تاجران خارجی عــدد را هزار کیلو 
می خوانند و می فرستند. از قضا چای گران می شود و به 
این وسیله مفرح ثروت زیادی به دست می آورد. در نتیجه 
او کل یاخچی آباد را که روستا بوده می خرد و برای آبادی اش 

با ساخت مکان هایی مانند بیمارستان تلاش می کند.

10خروار اربابی برای یافت آباد
ســال1۳0۶ قمــری، یعنــی آخریــن ســال  ســلطنت 
ناصرالدین شــاه، اجازه داده شــد که اراضــی خالصه که 
زمین های دولتی تهران بودند، فروخته شود. این ایده در 
دوره مظفرالدین شاه، به تهران هم سرایت کرد و بیشتر 
دهات اطراف تهران که خالصه دولتــی بودند به اعیان و 
اشراف فروخته شد. عبدالحسین میرزا فرمانفرمائیان، 
داماد مظفرالدین شاه، هم یافت آباد را که آن زمان پشت 
دروازه طهران قرار داشت به 10تومان و 10خروار اربابی 

خرید درحالی که هزار تومان و هزار خروار قیمت داشت.

40هزار تومان صرف نازی آباد 
بانی شکل گیری محله نازی آباد، فردی به نام نازخاتون 
یا امینه اقدس بوده اســت. طبق اســناد، 1۶8سال 
پیش »امینه اقدس« ۴0هزار تومــان از دربار پول 
می گیرد تا صرف   آبادانی مزارع و کشتزارهای نازآباد 
کند. او چند حلقه چاه هم حفر کرده و آب چاه ها را در 
اختیار کشــاورزان می گذارد و از آنها آب بها می گیرد. 
ســال12۳۴ امینــه اقــدس فــوت می کنــد و چون 
ناصرالدین شاه علاقه  زیادی به »ملیجک«، برادر امینه 

اقدس داشت، قریه نازآباد را به او بخشید.

مهرشاد کاظمی
تهران‌پژوه

از‌زمانی‌که‌ردای‌دارالخلافه‌به‌تهران‌پوشــانده‌
شد،‌افراد‌بسیاری‌در‌توســعه‌آن‌نقش‌داشتند.‌
در‌آن‌زمان‌اغلب‌شخصیت‌ها‌و‌خان‌ها‌و‌بزرگان‌
اقوام‌از‌شــهرهای‌مختلف‌به‌تهران‌می‌آمدند‌و‌
جایی‌را‌برای‌ســکونت‌انتخاب‌می‌کردند.‌بعد‌از‌
مدتی‌اقوام‌و‌همشهری‌هایشــان‌هم‌می‌آمدند‌
و‌در‌آن‌محدوده‌ساکن‌می‌شــدند‌و‌وقتی‌محله‌
شــکل‌می‌گرفت‌نام‌بزرگ‌قوم‌شــان‌را‌روی‌آن‌
می‌گذاشــتند.‌این‌میان‌کســانی‌که‌بیشترین‌
مهاجرت‌را‌به‌تهران‌داشــته‌و‌نقش‌بسیاری‌در‌‌
آبادانی‌این‌شــهر‌داشتند،‌از‌شــهرهای‌استان‌
مرکزی‌بودند.‌آنها‌کارهای‌ماندگاری‌از‌خود‌به‌جا‌
می‌گذاشتند.‌ازجمله‌بزرگان‌اقوامی‌که‌از‌اراک‌و‌
فراهان‌و‌دیگر‌شهرهای‌استان‌مرکزی‌به‌تهران‌
آمده‌و‌در‌این‌شهر‌تأثیرگذار‌بودند،‌یکی‌قائم‌مقام‌
فراهانی‌بود‌که‌نیاز‌به‌شرح‌فعالیت‌هایش‌نیست‌و‌
در‌سوی‌دیگر‌هم‌مستوفی‌ها‌بودند‌که‌محله‌های‌
بسیاری‌از‌حسن‌آباد‌تا‌یوسف‌آباد‌را‌دایر‌کردند.‌
نیاز‌به‌یادآوری‌نیســت‌که‌محله‌حسن‌آباد‌از‌نام‌
حسن‌مستوفی،‌بهجت‌آباد‌از‌نام‌خواهرش‌بهجت‌

و‌یوسف‌آباد‌از‌نام‌پدرش‌یوسف‌وام‌گرفته‌اند.
دلیل‌دیگری‌کــه‌این‌افراد‌در‌ســاخت‌محله‌ها‌
ســهیم‌شــدند‌این‌بود‌که‌وقتی‌ناصرالدین‌شاه‌
حصار‌صفوی‌را‌خراب‌کرد،‌برای‌ســاخت‌حصار‌
جدید‌و‌ساخت‌خندق‌پول‌لازم‌داشت.‌شاه‌قاجار‌
در‌ازای‌دریافت‌هزینه‌ســاخت‌خندق‌و‌حصار،‌
زمین‌های‌بسیاری‌را‌به‌مستوفی‌الممالک‌واگذار‌
کرد‌که‌این‌زمین‌ها‌را‌به‌نام‌خود‌و‌فرزندانش‌آباد‌

کرد.
البتــه‌در‌فرهنگ‌مــا‌ایرانی‌ها‌ایــن‌موضوع‌که‌
نام‌محله‌به‌نــام‌افرادی‌که‌آن‌را‌ســاخته‌و‌‌آباد‌
کرده‌باشند‌گره‌خورده،‌موضوع‌عجیبی‌نیست.‌
چون‌مثلا‌شــهر‌بندرعباس‌را‌هم‌که‌شاه‌عباس‌
توســعه‌داد‌و‌‌آباد‌کرد‌از‌همان‌زمــان‌به‌این‌نام‌
خوانده‌شــده.‌برخی‌محله‌های‌تهــران‌هم‌نام‌
واقــف‌زمین‌محله‌رویشــان‌مانده‌اســت.‌مثلا‌
فیروزگرها‌جزو‌زمیــن‌داران‌بزرگ‌تهرانی‌بودند‌
که‌برخی‌زمین‌هایشــان‌را‌وقــف‌کردند‌و‌هنوز‌
هم‌نامشــان‌روی‌کوچه‌و‌محله‌های‌تهران‌باقی‌
مانده‌است.‌بحث‌وقف‌زمین‌و‌شکل‌گیری‌محله‌
در‌دوره‌ناصرالدین‌شــاه‌بیش‌از‌ســایر‌دوره‌ها‌
بود.‌چون‌همسران‌شاه‌بر‌ســر‌اینکه‌نامشان‌به‌
یــادگار‌و‌ماندگار‌بماند‌رقابت‌داشــتند‌و‌برخی‌
زمین‌ها‌و‌دارایی‌هایشــان‌را‌وقــف‌کردند‌و‌پایه‌
‌شکل‌گیری‌محله‌هایی‌مثل‌اقدسیه،‌منیریه‌و...‌

را‌گذاشتند.

نصرالله حدادی
تهران‌پژوه

چهارراه‌گلوبنــدک‌در‌تقاطع‌خیابــان‌پانزدهم‌
خرداد‌و‌خیابــان‌خیــام‌یکــی‌از‌چهارراه‌های‌
قدیمی‌تهران‌اســت.‌علت‌‌نامگذاری‌این‌چهارراه‌
را‌باید‌در‌میان‌خاطرات‌»حســن‌اعظام‌الوزاره«‌
جست‌وجو‌کرد.‌او‌می‌گوید‌در‌کوچه‌های‌اطراف‌
این‌محل‌افــرادی‌در‌روزگار‌قاجــار،‌به‌کار‌خارج‌
کردن‌اجســام‌‌‌گیر‌کرده‌در‌گلوی‌افــراد‌-‌مثلا‌
اســتخوان‌و‌امثالهم‌‌-‌مشــغول‌بوده‌و‌با‌دمیدن‌
)همان‌فوت‌کردن(‌در‌بینی‌افراد‌و‌بستن‌بلافاصله‌
راه‌های‌خروجی‌باد‌)از‌جمله‌گوش‌ها(‌آن‌جســم‌
خارجی‌را‌بیرون‌می‌آوردند‌و‌این‌چنین‌شد‌که‌نام‌
این‌محل‌گلوبند‌شد‌و‌با‌»ک«‌مصغری‌که‌بعدها‌
به‌آن‌افزودند‌و‌با‌شــکل‌گیری‌چهارراه،‌نامش‌را‌
گلوبندک‌‌گذاشــتند!‌این‌چهارراه‌مدت‌هاســت‌
به‌خاطر‌موقعیت‌خاصش‌از‌ازدحام‌و‌ترافیک‌رنج‌
می‌برد؛‌به‌همین‌دلیل‌قسمتی‌از‌بخش‌های‌غربی‌و‌
شرقی‌آن‌بسته‌شده،‌تا‌با‌ایجاد‌زیرگذر‌شاید‌علاوه‌
بر‌حفظ‌ساختمان‌های‌قدیمی‌بخش‌شمال‌شرقی‌
‌آن‌-‌کاخ‌دادگســتری‌‌-‌تردد‌خودروها‌و‌آدم‌ها،‌

ساده‌و‌سهل‌شود.

علیرضا زمانی
تهران‌پژوه

نام‌هریک‌از‌محله‌های‌تهران‌برای‌خود‌ماجرا‌و‌
حکایتی‌دارند.‌محله‌اقدسیه‌در‌شمال‌شهر‌یکی‌
از‌همان‌محله‌هاست‌که‌داســتان‌نامگذاری‌آن‌
مانند‌بســیاری‌از‌محله‌هایی‌که‌در‌زمان‌قاجار‌
رشد‌کردند‌با‌این‌خاندان‌گره‌خورده‌است.‌مثلا‌
‌آبادی‌اقدسیه‌پیش‌از‌آنکه‌به‌این‌نام‌معروف‌شود‌
میان‌اهالی‌آبادی‌های‌شــمیران‌به‌نام‌حصارملا‌

شناخته‌می‌شد.‌
صاحب‌زمین‌های‌حصارملا‌هم‌محمدناصرخان‌
ظهیرالدوله،‌پدر‌علیخان‌ظهیرالدوله‌بود.‌علیخان‌
ظهیرالدوله‌بعدها‌شد‌داماد‌ناصرالدین‌شاه‌قاجار.‌
محمدناصرخــان‌ظهیرالدوله،‌ایــن‌اراضی‌را‌به‌
ناصرالدین‌شــاه‌هدیه‌داد‌و‌شاه‌قاجار‌هم‌در‌این‌
زمین‌ها‌برای‌خود‌یک‌عمارت‌کلاه‌فرنگی‌بنا‌کرد.‌
ناصرالدین‌شاه‌کمی‌بعد‌از‌ساخت‌این‌عمارت‌که‌
البته‌عمارت‌چندان‌بزرگی‌هم‌نبود،‌آن‌را‌به‌یکی‌
از‌همسرانش،‌زبیده‌خانم،‌ملقب‌به‌امینه‌اقدس،‌
هدیه‌داد‌و‌از‌همین‌دوره‌بود‌که‌نام‌این‌اراضی‌از‌

حصار‌ملا‌به‌اقدسیه‌تغییر‌کرد.

 نام افراد تأثیرگذار 
بر محله ها مانده 

روزگاری استخوان از گلو 
بیرون می کشیدند

 اقدسیه؛ هدیه شاه 
به سوگلی

1327خورشیدی
سالی بود که سیدضیاءالدین طباطبایی، ده مخروبه و بدون 

سکنه  ای را که زمین های آن ریگزار بود و ارباب داشت، خرید تا در 
آن علاوه بر ساخت وساز، کشاورزی کند و خرگوش پرورش دهد.

10کتاب
درباره تهران و هویت محله هایش منتشر شده است. کتاب هایی 
مانند بچه های مردمی تهران، هویت شهر، توسعه محله ای، تهران 

چگونه کلانشهر شد و مواردی دیگر ازجمله این کتاب ها هستند.

7محله تهران
توسط بانوان  آباد شده یا در توسعه اش ایفای نقش داشته اند. به عنوان 

مثال، منیرالسلطنه، مادر کامران میرزا، پسر سوم ناصرالدین شاه قاجار در 
عمارتی سکونت داشت و به واسطه اش محله  آباد شد.

3محدوده 
در منطقه2توسط مهدی ابراهیمی دریانی و دریانی ها  آباد شده است. این 

محدوده ها شامل محله های شهرآرا، پاتریس و دریان نو می شود. او علاوه بر 
ساخت وساز مسجد، بوستان و حسینیه هم در محل ساخت.

برای اطلاع از نام محله ها 
کیو آر کد را اسکن کنید

۴و۵

خاطرات محله های تهران با افرادی 
 که روزگاری مشهور بوده اند

گره خورده است

این محله را

4

تهران امروز محدوده ای بسیار بزرگ از وردآورد تا لواسان و از تجریش تا شهرری 
را در آغوش کشیده و در دل بزرگش 352محله  را جای داده است. شماری از این 
محله ها نوساز به حساب می آیند و  دو-سه  دهه از تولدشان می گذرد و خیلی های 
دیگر سن و سالی بیشتر دارند و تعدادی هم عنوان تاریخی را یدک می کشند. گزارش 
ما اما معطوف به محله هایی اســت که چهره ها و شخصیت هایی اسم  و  رسم دار یا 
کمترشناخته شده آنها را پایه گذاری کرده اند و شکل داده اند. با نگاهی به محله های 
22 گانه پایتخت، این محله ها و اشخاص را معرفی کرده ایم با این توضیح که نام برخی 

از آنها هنوز بر محله ها باقی است.

کی ساخته؟
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  خواجه نصیر و گرگان: 
فخرالدوله‌)نوه‌ناصرالدین‌شاه(

  کاج: 
نوریان‌)تاجر‌جواهرات(،‌سرهنگ‌نظری،‌
جلیل‌محمدیان،‌حاج‌قاسم‌علی‌آبادی

  بهار: 
فردی‌به‌نام‌وکیلی

  مجیدیه: 
میرزا‌عین‌الدوله،‌صدراعظم

تعداد 
کل محله

15
منطقه 

7
  حکیمیه: میرزا‌علی‌نقی‌حکیم‌الممالک

  تهرانپارس: هرمز‌آرش‌
  قنات کوثر: جمشید‌مهربانی

  اوقاف: عبدالوهاب‌تهرانی
  شمیران نو: ‌۷برادر‌به‌نام‌

»جعفریان«
  لویزان: تیرداد‌
بارسقیان)حسابدار‌
دبیرستان‌البرز(

  مجیدیه شمالی: 
شازده‌سلطان‌»محمود‌

یمین‌السلطنه«
  مبارک آباد: رضاخان‌هروی،‌ملقب‌به‌

بصیرالدوله

تعداد 
کل محله

20
منطقه 

4

  سعادت آباد: 
سیدضیا‌الدین‌طباطبایی)سادات‌آباد(

  ایوانک: 
فردی‌به‌نام‌احمدآباد

  گیشا: 
دو‌شریک‌به‌نام‌های‌کی‌نژاد‌و‌شاپوریان

  دریان نو: 
مهدی‌ابراهیمی‌دریانی

  پونک:  خانواده‌فرمانفرما

تعداد 
کل محله

21
منطقه 

2

2

  ونک:  میرزا‌حسن‌خان‌مستوفی‌الممالک
  امانیه:  معیرالممالک

  سید خندان:  سیدخندان‌قهوه‌چی
  داوودیه:  عبدالله‌معنوی

  زرگنده:  میرزا‌یوسف‌
آشتیانی

  دروس:  مهدی‌قلی‌خان‌
هدایت

تعداد 
کل محله

12
منطقه 

3

3
8

  مجیدیه جنوبی: 
عبدالمجید‌میرزا‌عین‌الدوله،‌صدراعظم‌

محمدعلی‌شاه
  زرکش:  دکتر‌زرکش،‌وارطان‌آبولیان‌و‌

آرمناک‌قنبری

تعداد 
کل محله

13
منطقه 

8

14

  حسین آباد دولاب: 
حسین‌آقامهدی

تعداد 
کل محله

21
منطقه 

14

  مسعودیه: 
حاج‌پرویز‌نوری‌شیرازی

  مشیریه: 
امیر‌سلیمانی،‌زمین‌دار‌بزرگ‌دوران‌

پهلوی‌و‌اسدالله‌اعلم‌

  تختی: پدر‌جهان‌پهلوان‌تختی
  خزانه: ارباب‌جمشید‌)زرتشتی(

  یاخچی آباد: 2برادر‌به‌نام‌مهدی‌و‌عباس‌خزانه

  شهید بروجردی: 
امیرسلیمانی،‌مالک‌بزرگ

  اتابک:  میرزا‌علی‌‌اصغرخان‌اتابک،‌
صدراعظم‌قاجار
  کیانشهر: 

حاج‌میرزا‌آقاسی،‌صدراعظم‌محمدشاه‌
قاجار

تعداد 
کل محله

19
منطقه 

15

13

تعداد 
کل محله

13
منطقه 

13
  صفا: مصدق

  شهید اسدی: دکتر‌علی‌امینی
  پیروزی: ناصرالدین‌شاه‌

  علایین: 
‌2برادر‌به‌نام‌علیمان‌و‌علایین

15

  بهارستان: 
فتحعلی‌شاه‌قاجار‌

  هرندی: 
ناصرالدین‌شاه

  خیابان ایران: 
عین‌الدوله،‌پسر‌فتحعلی‌شاه

تعداد 
کل محله

14
منطقه 

12

12

16

تعداد 
کل محله

9
منطقه 

16

20

تعداد 
کل محله

20
منطقه 

20

5

  کوهسار:  فردی‌به‌نام‌یاسینی
  جنت آباد شمالی:  فردی‌به‌نام‌طرشتی
  شهران شمالی:  کنی‌ها‌و‌حصارکی‌ها
  جنت آباد مرکزی:  نظام‌السلطنه‌
  شاهین:  فردی‌به‌نام‌طباطبایی

  پرواز:  خانم‌ورزی
  فردوس:  اسلامی‌و‌زارع

تعداد 
کل محله

30
منطقه 

5

9

  شهید دستغیب: 
فردی‌به‌نام‌منوچهری
  امامزاده عبدالله: 
فردی‌به‌نام‌امین‌الملک
  مهرآباد جنوبی: 

زهرا‌نظام‌مافی،‌نظام‌الدوله‌معیر‌الممالک

21
  تهرانسر غربی و استقلال: 

خلیل‌معنوی
  ویلاشهر:  مرحوم‌علاقه‌مند

  چیتگر:  
قمرتاج‌بهبهانی،‌سیداحمدخان‌

میرزاحساب
  چیتگر شمالی: 

خانواده‌دکتر‌حسابی،‌آقای‌شمتیانی
  وردآباد:  

شاهرخ‌و‌ایرج‌فرمانفرما‌و‌بهرام‌فرمانفرمایان‌

تعداد 
کل محله

13
منطقه 

21

  سنایی:  مستوفی‌الممالک
  جمالزاده:  فتحعلی‌شاه

  ایرانشهر: 
شخصی‌آلمانی‌به‌نام‌فیشر

  جهاد:  میرزا‌یوسف‌آشتیانی
  امیرآباد:  میرزاتقی‌خان‌امیرکبیر
  ساعی:  مهندس‌کریم‌ساعی

تعداد 
کل محله

14
منطقه 

6
6

10

هفت چنار: 
حاج عبدالمحمود

کارون: 
دارالاسلام امیرالملک

تعداد 
کل محله

10
منطقه 

10
11

  عباسی:
‌عباس‌عباسی،‌سرمایه‌دار‌معروف

  امیریه: 
‌کامران‌میرزا،‌نایب‌السلطنه‌
)ملقب‌به‌امیرکبیر‌دوم(

  منیریه: 
منیر‌السلطنه،‌مادر‌کامران‌میرزا

  شیخ هادی: 
شیخ‌هادی‌نجم‌آبادی
  حشمت الدوله: 

حشمت‌الدوله‌فرمانفرما،‌شاهزاده‌قاجار
  فروزش: 

مهدی‌خان‌)وزیر‌خزانه‌داری‌دربار‌
ناصر‌الدین‌شاه(
  قلمستان: 

انیس‌الدوله‌)سوگولی‌ناصر‌الدین‌شاه(

تعداد 
کل محله

17
منطقه 

11

  شکوفه: 
فردی‌به‌نام‌یعقوب‌مشفق

تعداد 
کل محله

13
منطقه 

19
  اسماعیل آباد: 

محمدحسن‌خان‌اعتماد‌السلطنه،‌از‌وزرای‌
ناصرالدین‌شاه‌
  دولتخواه: 

اصغرعلی‌حاج‌حسین،‌ملقب‌به‌دولتخوان
  یافت آباد: میرزاآقاسی،‌عبدالحسین‌

میرزافرمانفرما،‌مرتضی‌خان
  خلیج فارس: اسلامی،‌مؤسسی،‌حقانی،‌
صحرانورد‌و‌یدالله‌خان‌بیوک‌و‌روشن‌ضمیر

  نوروزآباد: اسماعیل‌فیروز‌پسر‌
محمدحسین‌فرمانفرما

تعداد 
کل محله

18
منطقه 

18

  مقدم: فردی‌به‌نام‌فلاح
  زمزم: کدخدا‌رضا

  جلیلی: خانواده‌فرمانفرما
  ابوذر غربی: داوود‌فلاح
  گلچین: سرهنگ‌فلاح

  یافت آباد: مرتضی‌خان‌یافت‌آبادی

تعداد 
کل محله

14
منطقه 

17

18

تعداد 
کل محله

9
منطقه 

9
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خانواده پهلوان، هیئتی اند
حاج رضا محمدنژاد از قدیمی های حسینیه حضرت ابوالفضل)ع( 
بــا خانــواده امــن زاده ارتبــاط نزدیکــی دارد. او می گویــد: 
»خانواده پهلوان امن زاده هیئتی اند. حتی شــهیدعلی اصغر 
امن زاده با آن سن کم  در این هیئت خدمت می کرد. علی اصغر 
بسیار فروتن و افتاده بود و در زمان شهادت1۹سال بیشتر 
نداشت. اهل محل یادشان هست که اگر او در کوچه و خیابان 
ســالخورده ای می دید، با اصــرار زیاد بارشــان را به دوش 

می گرفت و تا خانه شان می برد.«

دست به خیر   از دوران جوانی
اکبر مقــدم از جوانانی اســت کــه عمــرش را در هیئت های 

عزاداری محله جوادیــه گذرانده و خانــواده امن زاده را 
خوب می شناسد، می گوید:»پهلوان حاج حسن، برکت 
و افتخار محله اســت. ارتباط گرم و صمیمانه با اهل 
محل دارد و جز میانداری در حل مشکلات مردم در 
کارهای خیر از همه جلوتر است. محرم هر سال  اول 
سهمیه غذای خانواده های فقیر را کنار می گذارد. از 
همان دوران جوانی دست به خیر و با معرفت بود.«

»مردی غریــب و فقیر زنگ  خانه ای را به صدا درمی آورد و نصیبه‌سجادی
عاجزانه به صاحبخانه می گوید که مادر همسرم معلول 
است، زمینگیر شده، کنترل ادرار و مدفوع ندارد، دائم 
ناســزا می گوید فرزندانم وقتی کوچک بودند، تحمل 
می کردند. حالا بزرگ شده اند و چون اتاق، متعفن و آلوده 

شده، از خانه گریزانند. دستم به دامن تان....«
این واقعه در یک شب سرد زمســتانی برای اشرف 
قندهاری، بانی خانه ســالمندان کهریــزک، اتفاق 
می افتد و جرقه فعالیت های خیرخواهانه ای را می زند 
که تا آخر عمرش ادامه می یابــد و او را برازنده القابی 
چون »مادرترزای ایــران«، »بانوی رنگین کمان« و 
»مادرجون معلولان« می کند.  ســال 1351 است. 
آدرسی که خانم قندهاری به مرد مستاصل داد جایی 
نبود جز خانه خیریه کهریزک در انتهای جاده قم، بعد 
از بهشــت زهرا)س( که دکتر محمدرضا کاظم زاده 
لاهیجی، فقط برای اینکه این افراد جایی برای خواب 
و نانی برای خوردن داشــته باشــند راه اندازی کرد. 
قندهاری می گوید:»پس از مدتی، آن مرد دوباره به 
سراغم آمد و با التماس از من خواست که یک بار هم 

شده از آسایشگاه دیدن کنم.«
قندهاری که از 17ســالگی در حسینیه خانه پدری به 
نیازمندان کمک می کرد، می گوید: »نزدیک که شدم 
نشانی کهریزک را پرسیدم، محلی ها به من نشانی مکانی 
به نام »بو« را می دادند. به آسایشگاه رسیدم. بوی تعفن 
همه جا را فراگرفته بود. دکتر لاهیجی، اگر چه با نیت خیر 
شروع کرده بود، ولی دســت تنها بود. چون آن منطقه 
دورافتاده بود، شهرداری حاضر نبود زباله ها را حمل کند. 
پس زباله ها را جمع آوری کردیم، بعد دستگاه زباله سوز 

هم گرفتم و... .«

شهر فرشتگان
کهریزک امروز شــباهتی به کهریزک دیروز ندارد. از 
محوطه ای 1000 متری با 2 اتــاق خرابه به 4۸0 هزار 
مترمربع رسیده اســت. 4 هزار نفر در این شهر زندگی 
می کنند و فروشگاه ها، بیمارستان، مدارس مختلف و 
50 کارگاه دارد. 900 بانوی نیکوکار-  همان گروهی که 
بانی اش قندهاری بود - در آسایشگاه و در کنار پرسنل، 
به بیماران و نیازمندان کمک می کنند و برای آنها پول 
جمع آوری می کنند تا چرخ این آسایشگاه بهتر بچرخد. 
مادرجون خانه ســالمندان که همه دارایی اش را وقف 
کار خیر کرد، سال 1395 از دنیا رفت و در همین خانه 

آرام گرفت.

» مادر جون خانه سالمندان«  
و    راز 50 سال خیرخواهی 

1367 
همان سالی است که خبرشهادت علی اصغرامن زاده به محله 

جوادیه تهران رسید. پهلوان حاج حسن امن زاده با شنیدن این خبر 
گفت:»خون پسرمن از خون حضرت علی اصغرع رنگین تر نیست.«

٦مدال رنگارنگ
جهانی حاصل دوران ورزشی، حاج حسن امن زاده در دهه 
40 است. او از سال١٣٤٧ شاگردان بسیاری تربیت کرد که 

معروف ترین آنها عباس جدیدی و محسن کاوه است.
1

پهلوان، قهرمان، نيکوکار و بامرام؛ او هيچ کدام از این القاب  را درباره خودش قبول ندارد و می گوید برای او که عمری را با رضا‌نیکنام
کوچک و بزرگ جوادیه تهران گذرانده، فقط یک »بچه محل« است و بيش از اینها 
نمی ارزد. بچه محل به زعم حاج حسن امن زاده یعنی همسایه ات با شکم گرسنه، سر 

بر بالين نگذارد.

رفتار و منش حسن امن زاده، باعث ورزشکار شدن
 خیلی ها و نجات زندگی های  بسیاری شده است

مدال های پهلوان  
فدای یک تار موی 

نمی دانم در این فرصــت کوتاه از کدام بخش از زندگی حاج حســن بچه های  محل  
امن زاده می توان صحبت کرد؛ از دوران طلایی کشــتی دهه 40 و از 
شاگردان  مشهوری که تربیت کرده یا از خانه ای در دل محله جوادیه 
تهران که سال هاست به حسینیه حضرت ابوالفضل)ع( تبدیل کرده و 
خیلی از آدم های آخرخطی را به آنجا کشانده و نجات شان داده است؛ 
اما نه کمی صبر کنید! ماجرای علی اصغری که در این خانه و حسینیه 
بزرگ شده و نان بازوانش را از دست حاج حسن خورده حکایت دیگری 

دارد که در ادامه می خوانید.

انگار آمده بود ببازد تا دلی را شاد کند
وقتی  حسن نوجوان بود با همسالان خود کشتی می گرفت، گاهی می باخت 
و بعضی وقت ها هم می برد. اما لذتی که از باخت هایش داشــت کمتر از 
بردهایش نبود چون با شادی دیگران خوشــحال تر می شد! انگار گاهی 
فقط به روی تشک می آمد تا فقط ببازد؛ باختنی که عین برد بود برایش. 
او با همین روحیه در باشــگاه داریوش جوادیه و سعدیان منیریه، کشتی 
می گرفت تا اینکه لباس تیم ملی نصیبش شد و وقت درو کردن مدال های 
رنگی از رقابت های جهانی و حتی المپیک رسید. وقتی نوجوانان و جوانان 
درحســینیه از او درباره قهرمانی هایش می پرســند دســتی بر سرشان 
می کشد و می گوید: »دارایی ام از دوران  کشتی فقط 6مدال طلای جهان و 

المپیک است که همه اش فدای یک تار موی بچه محل هاست.«

عشق اهل بيت)ع( و نوکری  عزاداران  حسينی
آن  حسن  چست و چابک، بزرگ و بزرگ تر و به جوانی باتجربه تبدیل 
شد. او پس از دوران طلایی شرکت در رقابت های مختلف کشتی جهان 
و المپیک در نهایت ســال1347 تصمیم گرفت بر تشک کشتی بوسه 
زند و این بار مربیگری را تجربه کند. این دوران هم باشــکوه بود، چون 
شاگردانی مثل عباس جدیدی، محسن کاوه و برادران توپچی تربیت 
کرد که آوازه نامشان تا دوردست ها هم رسید. اما همه اینها یک طرف، 
عشق و ارادت به اهل بیت)ع( و نوکری عزاداران حسینی طرف دیگر. در 
همان دوران، بانی راه اندازی حسینیه حضرت ابوالفضل)ع( در محله شد 
و یواش یواش پای چهره های ورزشی مثل کشتی گیرها به این حسینیه 

باز شد ؛مثل برادران  مقدم.

حسينيه ای که خيلی ها را ورزشکار کرد
وقتی حاج حســن خانه اش را به حســینیه تبدیل کرد مثل بعضی ها 
خط کش نگذاشت که تو بیا و تو نیا. حضور در اینجا برای همه آزاد بود؛ 
حتی معتادان و کارتن خواب ها. به حرف دیگران هم کاری نداشــت؛ 
عقیده داشــت که مهمانان محفل  عزای  امام حسین)ع( هر که باشند 
آنقدری عزت دارند که خاک کفش های شان را بگیرد و جلوی  پایشان 
جفت شــان کند. فقط خدا می داندکه چه تعداد آدم آخرخطی در این 
حسینیه نجات پیدا کردند و ورزشکار شدند؛ حسینیه ای که محل رشد 

و تربیت فرزندانش هم بود.
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خون‌فرزندم‌رنگین‌تر‌از‌
خون‌علی‌اصغرع نیست

پهلوان حاج حســن  امن زاده در جوانی ازدواج کرد و در کنار مربيگری کشــتی و 

هيئت داری، مسئوليت زندگی را هم  پذیرا شد. حاصل زندگی اش 4 فرزند است، 3 

پسر و یک دختر. رضا و حسين امن زاده که راه پدر را پيش گرفته اند و مربيگری کشتی 

و تيم داری می کنند و ليلا امن زاده تحصيلات عالی دارد و در بخش جراحی قلب در یکی 

از بيمارستان های تهران فعاليت می کند. حالا بخوانيد درباره علی اصغر امن زاده، فرزند 

دیگر خانواده که در منطقه شلمچه به شهادت رسيده است. 



هوای ســوهانک 5الی 6درجه از دیگر محله های 
پایتخت خنک تر است. آنطور که در منابع تاریخی 
نوشته شده این ده محبوب بسياری از شاهزاده های 
قجری بوده است. آنها یا چند روزی را اینجا اتراق 
می کردند یا در این آبادی خانه و کاشانه ساخته اند. به 
همين دليل، در آن دوره به سوهانک دره شاه پسند 
می گفتند. به گفته اهالی یکی از همسران فتحعلی شاه قاجار هم در این آبادی خانه داشته و شاه برای شکار 
و سر زدن به عيالش به این روستا می آمده. گویا شاهزاده ای قجری به نام حاجب الدوله که در فرانسه فوت 
کرده، وصيت می کند که جنازه اش را به سوهانک بياورند. عصمت الدوله، دختر ناصرالدین شاه و همسرش 

معيرالممالک هم تابستان ها را در سوهانک می گذراندند و عصمت الدوله همان جا به خاک سپرده شد.

آبادی‌محبوب‌
شاهزاده‌ها

چنار 900 ساله
نماد اصلی محله سوهانک درخت چنار قطوری   به 
حساب می آید که همسایه مسجد جامع سوهانک 
است. کسی درست نمی داند عمر این چنار چقدر 
اســت. اما آنطور کــه از قدیم دهان بــه دهان 
گشــته و اهالی از پدرانشــان شــنیده اند این 
درخت کهنسال که به خاطر شــکل شاخه هایش 
به چنار ۷شــاخه معروف است حدود ۹00 سال 

قدمت دارد.

حکایت دره عزل
ســوهانک، یک واقعه سیاســی مهم در دل 
خود نهفتــه دارد. آنطور کــه تهران پژوه ها 
می گویند و در منابع تاریخی مستند نوشته 
شده است، یک روز وقتی ناصرالدین شاه 
برای شــکار به این قریه خــوش آب و هوا 
رفته بود در همیــن جا فرمان عــزل میرزا 
آقاخــان نــوری را صــادر کــرده، از این رو 
درآن زمان به این محله دره عزل می گفتند.

23000 نفر
 تعداد جمعیت محله قدیمی سوهانک است که

 51درصد آنها زن و 49درصد مرد هستند.

1800متر
ارتفاع بالاتر از سطح دریا در محله سوهانک موجب شده برخی خانه های شمال محله خارج از حریم شهری قرار 

داشته باشد و جزو بافت روستا به حساب می آید.

محله سوهانک روزگاری جایی برای آرامش بود 

یک دل سیر
هوای تازه

۶و7

تفاوت شمال و جنوب محله
بافت شمال و جنوب محله ســوهانک تفاوت چشمگیری دارد.

کوچه های خاکی و دیوارهای کاهگلی شمال محله شما را به روزگار 
قدیمی این سرزمین می برد، درحالی که جنوب محله هیچ نشانه ای از 

ده قدیمی ندارد و مثل همه جای تهران پر از برج های کوتاه و بلند است و 
زندگی در آن مثل یک شهر مدرن جریان دارد. منابع تاریخی را که ورق بزنید تا 

قبل از دهه 40که هنوز پای برج ها و شهرک ها به این محله باز نشده بود، اینجا فقط یک 
ده بود با کشتزارها، دره ها و باغ های سرسبز که حدود 600نفر جمعیت داشت.

همنشينی چنار و مسجد
 سال هاست چنار کهنسال محله در همسایگی مسجد جامع سوهانک جاخوش کرده است. مسجدی 
بدون مناره که سال 1326شمسی به همت اهالی روستا ساخته شده. قصه همسایگی چنار 7شاخه 
با مســجد هم خواندنی است، محمد کریمی 
می گوید:»پدران مــا تعریف می کردند وقتی 
شاه عباس دستور داد در هر آبادی جلوی مسجد 
و امامزاده ای درخت چنــار بکارند، آن زمان در 
آبادی فقط یک حســینیه بود و ما هم این 
چنار را کاشــتیم و بعدها مسجد هم کنار 
چنار ساخته شد.« با گشت و گذار در محله 
بنای ساختمان قدیمی حسینیه با آن گنبد 
نقره ای اش پیدا می شــود. اهالی می گویند 
قدمت این حسینیه بیش از 100سال است 

و بنایش در سال 1342بازسازی شده است.

مرز نامریی پردردسر
سوهانک از جنوب با بزرگراه ارتش و از غرب و شــرق به مینی سیتی و گردنه قوچک 
محصور است اما شــمال محله یعنی همانجایی که ده قدیم ســوهانک قرار دارد به 
رشته کوه های البرز می رسد. در واقع شمال محله یک مرز نامریی دارد که باعث می شود 
ساخت و سازها بیش از این به دل کوه نروند. اهالی معتقدند این مرز نامریی این روزها 
دردسر بزرگی برای اهالی قدیمی این محله درســت کرده است. این دردسر به قانون 
ارتفاع 1۸00متری حریم شهری از سطح دریا برمی گردد. طبق قانون خانه های بالاتر 
از این ارتفاع جزو شهر نیستند. حالا این مرز نامریی درست از دل محله می گذرد و این 
باعث شده خانه ای در حریم شهری باشد و خانه ای که چند متر آن طرف تر است جزو شهر 
به حساب نیاید وبه آن امکانات شهری مثل آب و برق تعلق نگیرد. جدا از این ترددهای 
وقت و بی وقت آفْرودها و موتور کراس ها از خیابان ســوهانک برای رسیدن به تپه ها و 
کوه ها را هم نباید نادیده گرفت 
که باعث به هم خوردن آسایش 

اهالی محل می شود.

این هفته قرعه محله گردی  ما به محله ســوهانک در پریسا‌نوری
منطقه یک تهران رسيد؛ محله ای خوش آب و هوا 
در شــمال شــرق پایتخــت کــه در دامنه 
رشــته کوه های البرز جاخوش کرده و روزگاری 
جزو آبادی های شــميران بوده است. خانه های 
محله ســوهانک همه روی بلندی ساخته شده ، 
برای همين ساکنان این خانه ها هر صبح اول یک 
دل سير هوای کوهستان را نفس می کشند و بعد 

سراغ کسب وکارشان می روند.

داستان از آنجا شروع شد که در زمان جنگ های 
ایران با همسایه شمالی، ميان ناپلئون بناپارت و 
فتحعلی شاه عهدنامه ای به نام »فينکنشتاین« 
بسته شد. آنطور که در کتاب های تاریخی آمده 
است ژنرال گاردن از افسران زبده ارتش فرانسه، 
همراه هيأتی به نمایندگی از ناپلئون برای ایجاد 
روابط حسنه و تنظيم مفاد عهدنامه، راهی ایران 
شد. در این سفر 2جفت گلدان فرانسوی)ساخت 
کارخانه سور( از طرف ناپلئون بناپارت به دربار 

ایران هدیه شد.
بعد از عهدنامه »فينکنشتاین« درباره اینکه 
چه بر ســر گلدان های اهدایی ناپلئون آمد تا 
از خانه پدری حاج حســين آقا ملک در بازار 
بين الحرمين ســر درآوردند اطلاعات دقيقی 
در اسناد تاریخی نيست. اما ماجرای حضور این 
گلدان ها در دربار پهلوی اول در سال1317 زمان 
عروســی وليعهد جوان با فوزیه، بود که نقطه 
شروع مناقشه رضاشاه با حاج حسين آقاملک 
شــد. عروس خارجی دربار ایرانی کلی هزینه 
روی دست شاه گذاشته بود. از طرفی قراربود 
در این ماجرا جلال و جبــروت و زیبایی های 
ایران به رخ سران دنيا و کسانی که شاهد این 
عروسی بودند، کشــيده شود. برای همين در 
روزنامه های آن دوره فراخوانی منتشر کردند 
که هرکســی از خاندان های ثروتمند و رجال 
درباری اشيای تزیينی، عتيقه و ارزشمند دارد 
برای اجرای مراسم عروسی به دربار امانت دهد. 
به نوشته »حسين مکی« نگارنده کتاب »تاریخ 
بيست ساله ایران«، ثروتمندان و خانواده های 
سرشناس می دانستند، دادن اشيای ارزشمند 
و ميراثی به دربار، بی بازگشت است، برای همين 
به فکر مخفی کاری افتادند. اما 2نفر از کسانی 
که حاج حســين آقا ملک آنها را سرپرستی 
کرده بود و برای ادامه تحصيلات به اروپا رفته 
بودند و در آن زمان مســئول تشریفات دربار 
بودند، از سوی شــهربانی به عنوان مأمور به 
خانه حاج حســين آقا ملک رفتند و تقاضای 
گرفتن گلدان ها را کردند. حاج حسين آقابه 
خوبی می دانســت که این امانتی بی بازگشت 
است، به همين دليل در قبال تحویل گلدان ها 
رســيد گرفت. اما گلدان های اهدایی ناپلئون 
بعد از اجرای مراسم عروسی در دربار پهلوی 
ماندگار شد. تا اینکه  بعد از شروع جنگ جهانی 
دوم و تبعيد رضاخان به جزیره موریس و روی 
کارآمدن وليعهد جوان، حاج حسين آقا ملک 
رســيدی را که بابت امانت دادن گلدان ها در 
دست داشت به دربار فرســتاد و گلدان ها را 
پس گرفت. اکنون از این گلدان ها در موزه ملک 

نگهداری می شود.
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بهترین‌قصه‌های‌تاریخی‌تهران‌
جایزه‌‌می‌گیرند

 روش غیراصولی دفع فاضلاب که در روزگاری 
به مشکل اصلی بلدیه تهران تبدیل شده بود، 
برای بعضی ها تجارتی پرســود هم بــود. ویلم 
فلور، ایران شناس معروف هلندی در این باره 
نوشته: »برخی از کشــاورزان با الاغ های خود 
به شــهر می آمدند و فضولات و کثافــات را بار 
الاغ می کردنــد و با خود می بردند تــا به عنوان 
کود در مزارع کشــاورزی از آن استفاده کنند. 
انتقال فاضــلاب به بیرون شــهر توســط گروه 
ویژه ای به نام »کناس« انجام می شد که از این 
طریــق امرارمعــاش می کردنــد. آنــان حتی به 
دولت نیز بابت این کار مالیات می پرداختند. 
حق پاکســازی مســتراح های عمومی بالا بود. 
برای مثال )ســرویس بهداشــتی( مسجد شاه 
تهران با 40 مستراح، دارای سرقفلی ای معادل 
حداقل 30 هزار تومان در سال بود. البته این 
پــول به جیــب رفتگــران فاضــلاب نمی رفت و 
بیشتر کسانی که آنها را استخدام کرده بودند، 

پول ها را می گرفتند.

تجارت‌پرسودی‌که‌بوی‌گند‌می‌داد

‌‌سمیرا‌باباجانپور

سرتیپ درگاهی، رئیس شهربانی در دوران 
حکومــت رضاشــاه، کســی بــود کــه زنــدان 
قصــر را در ســال 130۸ ســاخت و 2روز بعد 
از افتتــاح آن توســط رضاشــاه برکنــار شــد 
و به عنــوان نخســتین زندانــی زنــدان قصــر 
محبــوس شــد. به گفتــه تهران شناســان، 
محمــد درگاهی، فردی شــرور و در مدرســه 
به ممدچاقو معروف بود. او پس از ساخت 
زندان، از رضاشاه و درباریان دعوت می کند 
تا بــرای افتتــاح بــه زنــدان بیاینــد. او هنگام 
بازدید دری را باز می کنــد و همه را به داخل 
یکی از بندها می فرستد، اما همین که شاه 
می خواهــد داخــل شــود تیمورتــاش، وزیــر 
دربار، مانع رفتن شاه به داخل بند می شود. 
مراســم که به پایان می رســد تیمورتاش به 
رضاشــاه می گویــد محمــد درگاهــی قصــد 
داشت با ورود او به سلول در را به روی همه 
قفل کند و علیه آنها کودتا کند و ادامه ماجرا 

رقم می خورد.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اولین‌زندانی‌زندان‌قصر‌

‌‌زهرا‌بلندی

نیمه نخســت ســال ١٣١١بود که هتــل بلدیــه در چهــارراه ولیعصــر فعلی افتتــاح شــد. این هتل کــه مدتی بعــد به کافــه تغییــر کاربــری داد، این 
روزهــا با عنــوان تئاترشــهر پایتخت، پاتــوق هنرمنــدان و هنردوست هاســت. زمیــن هتل متعلــق به میرزاعیســی وزیــر بود، امــا شــهرداری آن را 
تصاحب کــرد تا دومیــن هتل تهــران را در آن بســازد. حــدود ١00هــزار تومــان هم برای ســاخت هتــل هزینه کــرد. در روزنامــه اطلاعــات آن زمان 
درباره این هتل نوشــته شــده بود: »عمارت مهمانخانه بلدیه مشــرف به باغ زیبایی اســت کــه دارای خیابان بندی منظم و گلکاری های قشــنگ 
اســت و این باغ خــود به عظمت و شــکوه عمــارت بیشــتر افــزوده اســت.«طبق اســناد تاریخــی در ســال 1345 با تصویب ســاخت ســالن تئاتر 
مــدرن در زمین هــای اطــراف هتل، ســاختمان این هتــل هم بــه رادیــو تلویزیون ملــی ســپرده و تئاترشــهر در محــل کافه بلدیــه راه اندازی شــد.

هتلی‌که‌تئاترشهر‌شد

‌‌ثریا‌روزبهانی

 5۶ســال از ورود نخســتین کارگــزاران بخش 
خصوصی بــه بــورس تهــران می گــذرد. در آن 
ســال ها چــراغ بــورس اوراق بهــادار تهــران بــا 
نــک صنعــت و معــدن«  با م » ورود ســها
و »نفــت پــارس« روشــن شــد و شــهروندان 
تهرانــی بــرای نخســتین بــار بــا مقوله هایــی 
همچــون خریــد اوراق بهــادار و ســود ســهام 
آشــنا شــدند. امکانــات دفتــر بــورس تهــران 
بــه یــک میــز و چنــد صندلــی و یــک تختــه 
ســیاه محــدود می شــد و دفتــر اولیــه بــورس 
در بانــک کارگشــایی درخیابــان فردوســی 
قــرار داشــت.البته طــرح اولیــه راه انــدازی 
بــازار بــورس اوراق بهــادار در ایــران بــه ســال 
1315 بازمی گردد. در آن ســال به درخواست 
دولت ایران، یــک فــرد به نــام »وان لوترفلد« 
درباره تشــکیل بــورس اوراق بهــادار در ایران 
بررســی هایی انجــام داد و حتی طــرح قانونی 
تاســیس و اساســنامه آن را نیــز تهیــه کــرد.

بورس‌کی‌به‌تهران‌آمد؟

‌‌رضا‌نیکنام

میدانی  برای تجارت و کسب وکار

به گفته اعتمادالســلطنه، میــدان تخته پــل در زمــان ســلطنت زندیــه و ســپس در دوران قاجار دشــتی گســترده بــود؛ محل 
کشت و برداشــت انواع ســبزی  برای مصرف اهالی تهران و به ســبزه میدان معروف.در کتاب تهران قدیم آمده، سبزه میدان 
از میدان های مهم دارالخلافه تهران بوده که به دســتور امیرکبیر تغییراتی اساســی در بافتش ایجاد شد.سبزه میدان تهران 
علاوه بر محل کســب، محل تجمع مــردم در ایام محرم بــوده و هنوز نیز هســت. این میــدان اکنون، همان اســلوب قدیمی 
را دارد البتــه بدون آن درختــان بلند، آب نماها و مغازه های قدیمی. ســبزه میدان بعد از آنکه به صورت 2 طبقه ســاخته شــد، 
حجره های پایینــی را دارو فروش هــا یا عطاری هــا و طبقه فوقانی را تجار به دســت گرفتنــد. دهانه اصلــی ورودی بازار بــه بازار 
کفاش ها یا ارسی دوزها راه می یابد و چهار طرفش با چهار دهانه به بازار صحاف ها و توتون فروش ها و کفاش ها منتهی می شود.
‌‌مریم‌قاسمی

تخته پل

عطار  و  کفاش
 کنار هم


